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  دـايــرف نـران در ظـكـيـحــر بــه بــك               دـايـرف نـدر حـز انـرگــي هـانـعـم           

  
فرهنگـي جامعـه   ) و نه تحول آگاهانه و تكامـل (ها و قلب مفاهيم آنها كه عامل دگرگوني  استحالة واژه

هـاي ديگـر و بـه خصـوص در      و جهـانبيني  ها فرهنگشود يكي از موضوعاتي است كه در تعامل با  مي
اين روند يكـي از عوامـل   . شود شاهده ميترجمة متون و آراء آنها و به ويژه در دوران معاصر به وفور م

در جهت اداء دين به فرهنگ ايراني، مقاله حاضر بر آن . باشد بروز بحران در هويت فرهنگي جوامع مي
هاي آنها بـه عمـل    ها با مفهوم بيگانة معادل اي اجمالي بين معاني ايراني و اصيل برخي واژه است مقايسه

  . آورد
 .وران سنت، دوران مدرن، زبان، فرهنگبيني، د جهان :واژگان كليدي
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٥٤ 
  كليات و مباني

اسلامي و از جملـه زبـان فارسـي همـواره در تعامـل و يـا در معـرض        ـ   عناصر مختلف فرهنگ ايراني
يكي از اين تعاملات و يا تعرضها روند نمايش دگرگونة مفاهيم زبان . ي ديگر بوده استها فرهنگتعرض 

اين روند به تخريب و استحالة زبـان محـدود نشـده و بسـياري مقـولات       پيامدهاي منفي. فارسي بوده است
به عبارت ديگر، استحالة لغـات و  . بنيادين حيات فرهنگي و فكري جامعه را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد

مفاهيم آنها، منجر به استحاله و انحطاط فرهنگ و هنر و بينش و روش زنـدگي جامعـه شـده، و در نهايـت     
  .معه با ميراث ارزشي و فرهنگيش تضعيف و قطع خواهد شدرابطة جا

توان ابزار بيان مقاصد و موجد تفاهم ميان انسانها و انتقال معـاني دانسـت كـه بـه مثابـه       زبان را مي
زبان زمينه . نمايد يا ملت ايفاي نقش مي يكي از بارزترين عناصر و يا نمود فرهنگ يك جامعه، تمدن، 

نديشه است كه حاصل آن به صورت آراء فلسفي و علمي و در قالـب ادبيـات و   و بستر اصلي تفكر و ا
تفكر انسان با زباني خاص و تلقي خاص انسـان از عـالم   . شود عامل وحدت اجتماع در جامعه ظاهر مي

سـازد كـه ويژگيهـاي     اي را براي هر زبان پديـدار مـي   وجود و اجزاء و عناصر آن، تجلي و تظاهر ويژه
هـايي كـه در يـك     مقايسه لغـات و واژه . هاي مختلف است و صاحبان زبان ها فرهنگيز آنها وجوه تما

روند، حكايت از تمايز و تفاوت آن موضـوع   كار ميه ب) با تغييرات جزئي(زبان براي موضوعي واحد 
اي واحد بـراي موضـوعات و يـا     بالعكس بكاربردن واژه. واحد و اهميت آن براي فرهنگ خاص دارد

  ١.ف يك پديده بيانگر فقدان اهميت آن پديده براي آن زبان و فرهنگ استحالات مختل
هاي زبان فارسي، شايد بسـيار زيانبـارتر    استفاده از لغات بيگانه و ترويج مفاهيم آنها در قالب واژه

بـر  اين تقليـدها عـلاوه   . از استفاده و يا به عبارت بهتر تقليد از لباس، غذا، مسكن و روش زندگي بيگانه است
اشكال اساسـي وقتـي اسـت كـه     . نمايد تغيير شيوه زيست، فرهنگ و باورهاي جامعة مقلد را نيز دگرگون مي

  .باشد بيني او در تقابل مي جامعه فراموش كند كه موضوع امري تقليدي است كه با باورها و جهان
العه جـدي در  دقت و مط. هاي مترادف يك زبان نيز مشهود است ها حتي در مورد واژه تمايز واژه

هاي لغات مترادف و تحقيق در شرايط مكاني و زماني و موقعيت كاربردشان حـاكي از آن   مورد ريشه
توان از  براي نمونه مي ٢.باشند معني نبوده و دقيقاً بر يكديگر منطبق نمي است كه اين مترادفها كاملاً هم

در . رايي و بسياري از اين قبيل نام بردهاي زيبا، قشنگ، خوشگل يا قدرت، زور، توانايي، يا گروه واژه
توانند به طـور قطعـي در    ها نمي واژه“اولاً  كه طوري بهكامل و مطلق امري نادر است ” هم معنايي“واقع 

معني به لحاظ معاني عاطفي و شناختي با  هاي هم ثانياً واژه  بافتهاي مختلف به جاي هم جايگزين شوند،
لايتر، (” معنايي مفهومي مدرج است و بايد سلسله مراتبي براي آن قائل بود هم تفاوت دارند، و ثالثاً هم

هاي مترادف در يك زبـان چنـين باشـد، بـه طريـق       وقتي كه رابطه واژه) ١٦٧: ١٣٧٨به نقل از افراشي، 
بينـي، تفكـر،    دو زبان كه در محـيط، فرهنـگ، ديـن، جهـان    ) ظاهراً مترادف(هاي  اولي در مقايسه واژه
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٥٥  
اند، اين تفاوت معاني بسيار شديدتر اسـت،   اريخ مختلف و متفاوت و حتي متضاد شكل گرفتهاقليم و ت

معنـي   اي ظاهراً مترادف و هم اي كه هم درك و استنتاج دو فرد از دو فرهنگ و زبان متفاوت از واژه گونه  به
. رديف زبان ديگر يافت و هممعني  اي را كاملاً هم توان از يك زبان واژه يكسان نخواهد بود، و هم اينكه نمي

  .تواند عامل گمراه شدن جامعه گردد به اين ترتيب اگر معناي كامل معادلها روشن نباشد، مي
گرايي و خردگرايي و مباحثـه   گرايي و نقادي و علم با وجود آن كه در دوران معاصر مباحث نسبيت

براي نمونه در ميان (بعات ناميمون مدرنيته شوند، يكي از مهمترين ت آوردهاي مدرنيته تبليغ مي به عنوان ره
ايـن سـخن در پـي نفـي يـا      . انگارانه اسـت  بروز و گسترش تفكرات و اصول و تعابير مطلق) فارسي زبانان

گـذاري نيسـت، بلكـه قصـد بيـان ايـن نكتـه را دارد كـه وضـوح و           اثبات مدرنيته و اصولاً به دنبال ارزش
ول نشده، و آنچه كه رواج يافته نه تنهـا در تـداوم فرهنـگ ملـي و     شفافيت لازم در برخورد با جامعه معم

. فرهنـگ ملـي شـده اسـت      ايراني نبوده كه بالعكس در تقابل با آن ايفاي نقش نموده و منجر بـه اسـتحالة  
شــده و بــه خصــوص در  هــا كــه بيــانگر نظــرات و تفكــرات و مبــاني فكــري مكاتــب قلــب  بســياري واژه

البته اين ويژگـي دوران مـدرن   . شود بواطن آنها براي جامعه بيان و روشن نمي ها تمام گزيني ترجمه معادل
براي نمونه، ايـن  . پردازد ها و مفاهيم و بالنتيجه حقايق مي است كه به تعبير گنون تا حد بالايي به قلب واژه

كنـد و   نمـي كند، علم را نفـي   اي فردي و شخصي بدل مي كند، بلكه آن را به مقوله تفكر دين را نفي نمي
كنـد،   هنر را نيز نفي نمي. كه مراد او از علم تجربه است نمايد، در حالي خود را عملگراي مطلق قلمداد مي

كنـد، ولـي    انسانيت انسان را نفي نمي. نمايد ولي آن را فقط براي هنر و به مثابه موضوعي تفنني مطرح مي
كند، ولي آن را به عقل بشري و آن هم به نوع  يعقل را نفي نم. نمايد او را محدود به بعد مادي حيات مي

هـا چنـان    و قلـب واژه ) آگاهانـه و يـا ناآگاهانـه   (هـاي نامناسـب    گزيني معادل. نمايد عملي آن محدود مي
ضمن آنكه بسياري . اند كه امر بر بسياري مشتبه شده است كه اين روند كاملاً صحيح است گسترش يافته

شود كه امكان هر گونه اعتراض  اي مطرح مي الرعايه ث و عناوين مطلق و لازمها به عنوان مباح از اين واژه
” علـم “و ” توسـعه “و ” انسـان “و ” عقـل “چنان از لزوم توجه بـه  . شود و يا نظر اصلاحي از جامعه سلب مي

شود كه مجال و جرأت اعتراض و اظهـار   سخن گفته شده و بر اهميت فرض گرفتنِ اصالت آنها تكيه مي
باشد كه كلمـه الحـق و يـراد بهـا     ) ع(شايد اين نيز مصداقي از كلام مولي. نمايند را از انسان سلب مينظر 

  .كلام ظاهراً حقي است كه مقصودي باطل بر آن مترتب است: الباطل
روند حاضر برخلاف ارزشها و مباني فرهنگ ايراني نيز هست، چرا كه معمولاً در فرهنگ ايرانـي  

بطـون معنـوي آن     اجد دوبعد معنوي و مادي هستند، و از ذكر موجودي مـادي، ها و موضوعات و واژه
از ذكـر واژگـان و   ) بـه خصـوص در زبـان فارسـي    (كه در وضـعيت حاضـر    در حالي. باشد نيز مراد مي

اي كـه بـه    شود كـه ايـن خـود بـراي جامعـه      مفاهيم والا در برخي مواقع معناي مادي و خاكي مراد مي
در واقع، بايد توجـه كـرد كـه انحطـاط يـك      . عادت كرده عامل گمراهي استمعنويت برخي مفاهيم 
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٥٦ 
نمايد، زيرا فرهنگ مستقل و منفك و جـداي   زبان زمينه انحطاط يك تفكر و فرهنگ را نيز فراهم مي

رويه اصطلاحات خـارجي   شود ورود بي آنچه موجب فساد يك زبان مي “از زبان قابل تصور نيست و 
اگـر زبـان    “و از همـه مهمتـر اينكـه    ) ٣٠: ١٣٧٨ميرعمـادي،  (” آنهاست... ني و مع به همراه فرهنگ بي

به عبـارت ديگـر، ويرانـي زبـان ويرانـي      . شود ويران باشد يا رو به ويراني برود اساس خرد ما ويران مي
يعنـي اگـر   . پس عمارت و آبادي هم از آبادي وجود آدمي منفك و ممتـاز نيسـت  . خانة وجود ماست

  .)١٣: ١٣٧٨داوري اردكاني، (” شود صلاح شود اين اصلاح از وجود ما آغاز ميبايد زبان ا
هاي اصلي و كليـدي در   اي يك نوع قلب مفاهيم به ويژه، در مورد واژه هاي سليقه گزيني با معادل

ناپـذيري را بـه    توجهي بـه آن خسـارات جبـران    گردد كه بي بيني شايع مي قلمرو فرهنگ و هنر و جهان
اين روش فرهنگ جامعه را بدون آنكه خود بخواهد و بفهمد و ظاهراً تغيير فكر و . كند مي جامعه وارد

ايدئولوژي و دين داده باشد، استحاله نموده و شيوة زيست، طرز تفكر، رفتار، معيارهـا و ارزشـهايي را   
ن وضـع را در  نمونـه بـارز اي ـ  . نمايد كه اساساً با باورها و اعتقـادات او در تضـاد اسـت    بر او تحميل مي

تـوان مشـاهده    معماري، شهرسازي، لباس و بسياري رفتارهاي فردي و جمعي و حتي ذائقه و تغذيه مـي 
مـاديگرايي گـاهي اعتقـادي اسـت و گـاهي      “: در واقع اين مصداق سخن شهيد مطهري است كه. كرد

ت اسـت ولـيكن   ماديت اخلاقي يعني اينكه شخص هرچند از نظر اعتقاد معتقد به ماوراء طبيع. اخلاقي
  .)٢٢٦ـ٧: ١٣٥٧مطهري، (” از نظر اخلاق و عمل مادي است

گزيني  از طريق ترجمه و معادل: نمايند، از جمله عوامل مختلفي در استحالة مفاهيم ايفاي نقش مي
توان در عـدم تطـابق كامـل     نيت نيست، بلكه علت اصلي را مي ناصواب كه اين امر الزاماً به معناي سوء

زدگي نيز عامل ديگريسـت كـه بـه مـرور معنـا و مفهـوم اصـيل         جو. يك از زبانها دانستهاي هر  واژه
هاي يك زبان را در عين زنده بودنشان، دگرگون نموده و معنا و مـراد بيگانـه را بـر آنهـا تحميـل       واژه
اي هسـتند كـه    هاي يك زبان حامل بار فرهنگـي گسـترده   زبان و به خصوص بسياري از واژه. نمايد مي
براي نمونـه  . اي آنها در بسياري موارد با يك كلمه و يك عبارت و حتي يك بند قابل انتقال نيستمعن

به سهولت ... نوروز، سيزده بدر، و ،شيعه، امامزاده: هاي مصطلح در فرهنگ ايراني همچون ترجمه واژه
ين علـل اسـتحالة   تـر  يكـي ديگـر از مهـم   . اند، قابل ترجمه نيسـت  هايي كه با اين فرهنگ بيگانه به زبان

گرايي است كه به عنوان يكي از بنيادهاي تفكر مدرنيته اسـاس جامعـه    مفاهيم، رشد و گسترش كميت
  ٣.متمركز نموده است) ماده و كميت(ترين بعد حياتش  انساني را ويران نموده و او را تنها بر پايين

گفت اين استحاله به نوبـة   توان در مورد تبعات منفي استحالة مفاهيم كه ذكر آن خواهد آمد، مي
اي  روزگاري انسان، آزاده. خود عامل استحالة هويت انسان معاصر و ايجاد بحران هويت او بوده است

پيشه، مستقل، عزيز و باهويت بود كه امروزه در پي مـد و مصـرف و دچـار بحـران هويـت و از       قناعت
مدگرايي چنان سايه شوم خـود را بـر   . يندخودبيگانگي است و منتظرِ آنچه كه به او تلقين و معرفي نما
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٥٧  
همه جا گسترده است كه حتي بر تعريف زيبـايي و حـس زيباپرسـتي انسـان و ميـزان شـجاعت و حـق        

كنـد كـه حـس     كسـي جـرأت نمـي   “: گويـد  چنانكـه اريـك نيـوتن مـي    . گويي او اثـر گذاشـته اسـت   
را فـداي  ) نمـا سـازد   ه خويشتن را انگشـت بيزاريش از اين ك: كند خود تعبير مي چنانكهيا (فرمانبرداري از مد 

ضايعة ديگر اين روند آن است كه با رواج يك تعبيـر بيگانـه،    .)٢١٥: ١٣٧٧نيوتن، (” حس زيباپرستيش كند
تر هستند نيز مضـمحل   تر و معنوي تعابير فرهنگ بومي و ملي كه از جهاتي از آنچه كه رواج يافته است، غني

  .شود بيني جامعه نيز به اضمحلال و يا استحاله دچار مي و تفكر و جهانو متروك شده و بالنتيجه فرهنگ 
گرايـي، نـوگرايي و نوجـويي،     و عقـل ) خـرد (جامعه فارسي زبان بـراي واژگـاني همچـون عقـل     

ــن واژه    انســان ــوده و انتخــاب اي ــل ب ــوي قائ ــم و ســنت ارزشــي معن ــي، عل ــادل   گراي ــوان مع ــه عن ــا ب ه
humanism, modernism, rationalism, science, ration  وtradition   زمينـه اسـتحاله و ،

در جهت احتراز از اطالة كـلام، بـه   . اضمحلال تدريجي فرهنگ و ادبيات و زبان فارسي نيز شده است
علم، نوگرايي،   گرايي، هايي از واژگان رايج از جمله عقل، سنت، انسان بيان و مقايسه مفاهيم تنها نمونه

در اين جا سعي خواهد شد مفهوم ايـن تعـابير در فرهنـگ ايرانـي در حـد      . دشو توسعه و هنر اشاره مي
بضاعت روشن شده و آنگاه به معناي آنها در فرهنگ مدرن كه به زبان و فرهنـگ فارسـي وارد شـده    

  .است، نيز اشاره گردد

  

  سنت

، راه و روش، طريقه، قانون، روش، آيين، رسـم، نهـاد، احكـام و امـر و نهـي خـدايتعالي، فـرض       “
و كـرده او، فرمـوده رسـول    ) ص(فريضه، واجب، لازم، احكام دين، راه دين، شريعت، فرموده رسول 

معنـي واژة سـنت در   ” و كردة او به طريق جواز، ضد بدعت، دستور قانونگذاري، سيرت و نهـاد ) ص(
، ”كهنگـي “ كنندة هاي مذكور در متن لغتنامة دهخدا نيز هيچ معنايي كه القاء از مثال. زبان فارسي است

  ٤.شود باشد، استنباط نمي” ارتجاع“و ” تحجر“، ”پرستي كهنه“
  :در تعاليم اسلامي و سخن متفكرين مسلمان عبارتند از” سنت“معاني 

بـار واژه   ١٣(بـار   ١٦اين كلمه و مشتقات آن جمعـاً  . به معناي عام است” دين“عبارت از ” سنت“
در قرآن كريم تكرار شـده اسـت كـه از ميـان      ٧”لسنتنا“و يك بار كلمه  ٦”سنن“دو بار كلمه  ٥،”سنت“

، ٩)االله و لسـنتنا  سنة(” سنت خدا“بار به  ٨،  ٨)الاولين و سنن من قبلهم سنة(بار به سنت پيشينيان  ٦آنها، 
  .اشاره شده است ١٠)كه تبديل و تحول و دگرگوني راه ندارد(” االله سنة“ بار به  ٥و 

  .است) ع(سير بياني و عملي قرآن كريم از سوي معصومينترين تف سنت در فرهنگ اسلامي ناب
كلمـه سـنت، بـه معنـاي     “: اي در جريان و شدن است عبارت از روشي است كه در جامعه” سنت“

: ١٣٥٧، ٣٢طباطبـايي، جلـد  (” طريقه معمول و رايج است، كه به مطبع خود غالباً يا دائمـاً جـاري باشـد   
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٥٨ 
و سـاير سـنن، فـرق در هـدف و غـرض آنهاسـت، هـدف        يك فرق اساسي بين سنن اسلامي “و ) ٢٢٥

اسلام اينست كه جهاني را به مصلحت راهنمايي كند، و هـدف غيـر اسـلام آن اسـت كـه مـردم را بـه        
  .)٤٦-٤٧: ١٣٤٤، ٨طباطبايي، جلد (” گيرد مطلوبشان برساند و همة نتايج از اين دو سرچشمه مي

هـاي   سـنت “: فرمايـد  وه اصـلي چنـين مـي   بـه دو گـر  ” سـنن جوامـع  “بنـدي   شهيد مطهري با تقسيم
آنهـايي كـه از معـاني اخـلاق و مجاهـدات و مبـارزات       : انـد  اجتماعي موجود در يك ملت بر دو گونه

گذشته كه از خصايص مقدس انساني است و تلاشهاي او براي حاكم ساختن عدل و نيكي و خصـائل  
حاصـل  . گيرند مانة اجتماعي سرچشمه مياند، و آنها كه از جهل و دنياپرستي و روابط ظال نشأت گرفته

سنتهاي دسته اول زنده ماندن و حركت و رقاء و شكوفايي ملتهاست، و محصول دومي عقب مانـدن و  
از آنجـا كـه بنـاي هسـتي،     . انحطاط و تحميق و اسارت مردم است در دست ارباب ثـروت وحكومـت  

امل حيات و دوام و قوام بخش ملتها عدالت و تقوي و ترقي و تكامل است، سنتهاي پسنديدة انساني ع
  ).٢٤-٢٥ :الف ،١٣٥٧مطهري، (” شود و سنتهاي ناپسند ماية انحطاط و مرگ و نيستي او مي

در زمينه هنرها و به ويژه مطالعه هنرهاي مسلمين نيز واژة سـنت معنـا و مفهـوم خـاص خـويش را      
، سخن از اصول لايتغيري است ”سنت“براي نمونه در معماري و هنرهاي اسلامي سخن گفتن از . دارد

كه ريشه در آسمان دارد، سـخن از تحقـق ايـن اصـول در مقـاطع مختلفـي از زمـان و مكـان اسـت، و          
بالاخره سخن از تداوم و استمرار اعتقاداتي خاص است و صوري قدسي كه محمـل ايـن اعتقاداتنـد و    

اي كـه در اينجـا تعريـف     بـه گونـه  سـنت  . رسد تعاليم سنت به واسطه آنها در وجود انسان به فعليت مي
  .)٥٩: ١٣٧٠نصر، (” شده، رسم يا عادت نيست

شـوند،   گرا ناميده مـي  مناسبت نيست تا به مفهوم سنت از ديدگاه برخي انديشمندان كه عرفاً سنت بي
رود، مرتبط با  اختلاف نظر اصلي متفكرين در مورد سنت و مفهوم آن و انتظاري كه از آن مي. اشاره شود

. گيـرد  بيني افراد بوده و از نوع نگرش آنها در مورد عـالم هسـتي و شـيوة زيسـت انسـان نشـأت مـي        نجها
توان از ديدگاههاي مختلف و به خصوص در رابطه با تجدد مورد بررسي قـرار داد   اگرچه كه سنت را مي

لطبيعـه را تـداعي   ، لكن مراد از سنت، به ويژه در دوران مـدرن نـوعي ارتبـاط بـا ماوراءا    )١٣٧٨زاده،  نقي(
يادآوري اين نكته اساسي ضـروري اسـت   . گرايان مؤيد آن و متجددين منكر آن هستند كند كه سنت مي

وجود دارد كه برخي بدون توجـه  ” نوگرايي“با ” تجدد“و ” پرستي كهنه“با ” سنت“كه تفاوتي بنيادين بين 
  .نمايند اشتباه دچار ميبه آن، اين مباحث را با يكديگر خلط نموده، خود و جامعه را به 

عادات و رسوم قديم نيست، بلكه سنت به معناي آنچـه از  ) به تعبير نصر(سنت از نظر بوركهارت 
آسمان و از جانب خداوند به انسان رسيده است و در واقع مترادف با ديـن بـه معنـاي وسـيع آن اسـت      

هـاي   در تمـدن “عتقد اسـت كـه   شووان نيز سنت را مترادف دين دانسته و م“ .)٦٦: ١٣٧٠بوركهارت، (
گنـون  “ .)٩٦: ١٣٧٢شـووان،  (” سنتي، بدون شك هيچ هنري وجود نـدارد كـه كـاملاً غيردينـي باشـد     
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٥٩  
او معتقـد اسـت در نتيجـه اغتشـاش فكـري كـه مشـخص         اسـت اهميتي ويژه و بنيادين براي سنت قائل 

افتاده، همچون آداب و عادات  پا كلمة سنت به طور نسنجيده بر امور مختلف و غالباً پيش: روزگار ماست
ما به سهم خود از . شود محض كه عاري از هرگونه معناي حقيقي بوده و سابقة چنداني ندارند، اطلاق مي

گنون، (” كنيم اطلاق اين اصطلاح بر آنچه به ساحت بشري محض تعلق دارد تحت هر شرايطي پرهيز مي
سـنتي دانسـته و معتقـد اسـت كـه شـهود عقلـي در        گنون شهود عقلي را ويژگي بارز جوامع “) ٤٤: ١٣٧٤
تـوان بـدان منتسـب     شود كه ساير امور را مـي  هايي كه خصيصه سنتي دارند همچون اصلي تلقي مي تمدن

به تعبير ديگر، مكتب متافيزيك محض اصالت دارد و ساير امور به صورت نتايج يـا كاربردهـاي   . دانست
و ايــن درحــالي اســت كــه بيــنش ) ٩٠: ١٣٧٣گنــون، (” آن در مراتــب واقعيــت مشــروط بــا آن مرتبطنــد

الطبيعه اسـت، بـه ايـن ترتيـب      با اصول متعالي و ماوراء. مدرنيستي مبتني بر تجدد، در پي قطع ارتباط علوم
كه بينش جديد در جستجوي قطع پيوند ميان علوم و اصول متعالي، به بهانة حفاظت از استقلال علوم آنها 

سـازد، بيـنش جديـد صـرفاً      تر، و حتي از هر گونه جاذبة علمي حقيقي تهي مـي  يقرا از هرگونه معناي عم
اي كه بنـاگزير محـدود اسـت، محبـوس      بست كشانده و آنها را در تنگناي حوزه قادر است علوم را به بن

اين نحوة نگرش منحصر به علم نبوده و به مقوله هنرها نيز سـرايت كـرده   ” .كند، چنانكه چنين شده است
دربارة هنر نيز ـ تا آنجا كـه   . به عبارت ديگر، آنچه در اين زمينه درخصوص همة علوم صادق است .است

زيـرا   ،كنـد  ارزش رمزي اصيلي داشته باشد كه بتواند محملي براي تفكر و مراقبه قرار گيـرد ـ صـدق مـي    
ي تحقـق اصـول   قواعد هنر، همچون قوانيني، علم در پي ادراك آنهاست، به نوبـة خـود بازتابهـا و مجـار    

وجود دارند و در غرب جديـد، ايـن   ” هنرهاي سنتي“چنين است كه در هر تمدن متعارف . بنيادين هستند
  ).٩٥: ١٣٧٣گنون، (” اند هنرها به همان اندازه علوم سنتي به فراموشي سپرده شده

عبـارت از نـوع نگـرش بـه جهـان و روش زيسـت اسـت، و        ” سـنت “توان گفت كـه   بنابراين، مي
” بـد “يا ” نيك“سه و بدون توصيف شدن با صفتي مشخص، نفياً و اثباتاً بيانگر موضوع و مفهومي نف في

. بيني و اعتقادي خاص باشد، متصـف گـردد   مگر آنكه به صفتي كه گوياي جهان. به طور مطلق نيست
معـادل  به اين ترتيب به هيچ وجه . سنت الهي، سنت اسلامي، سنت ايران، سنت جاهلي و امثالهم: مانند

معنـاي  ” سنت“كه گذشت از واژة  گونه همانزيرا . باشد نمي traditionدرست و به جايي براي واژة 
حاكي از اشـاره   traditionكه توجه به معناي واژة  گردد، در حالي مستفاد نمي” تاريخي“و ” گذشته“

عبارت ديگـر واژه  به ) ١٣٦٩پور كاشاني،  و آريان ١٩٨٩سيمپسون، : ك.ر. (است” گذشته“و نظري به 
  .است traditionتر از لغت غربي  تر و جامع داراي جامعيت و بار معنايي بسيار فراتر و پيچيده” سنت“
  

  )خرد(عقل 

را مـد نظـر دارنـد    ” عقل“و ادبيات مختلف، مفاهيم متفاوتي از  ها فرهنگها،  مكاتب فكري، زبان
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٦٠ 
توجه به عقل و عقلگرايي به عنوان اسـاس دنيـاي    .بيني بر مفهوم مورد نظر دارد كه نشان از تأثير جهان

تفـاوت در  . انـد  اي از عقل نبرده گرايان بهره شود كه گويا گذشتگان و يا سنت مدرن طوري معرفي مي
الطبيعـه   اين است كه اين عقل مورد استناد، عقل جزئي يا استدلال مادي اسـت كـه ارتبـاطي بـا مـاوراء     

توان معاني و يا مراتب متنوعي را ذكر نمود كه بدون دخـول در   براي تعقل مي. براي آن متصور نيست
شود كه عقل از نظر فلاسفه، حكما و عرفا به سـه دسـته اصـلي     آن، به ذكر اين نكته بسنده مي  جزئيات

گويند، عقل عملي و عقل كلي كـه نمـودي از    عقل نظري كه آن را عقل جزئي نيز مي: شود تقسيم مي
در تعاليم اسـلامي واژة عقـل كاربردهـاي متنـوعي دارد كـه       .)٥٦-٥٩: ١٣٦١جعفري، (عقل كل است 

  :اهم آنها عبارتند از
اين عقل مخصوص تعابير قرآني است و بـه  . عقل به مفهوم هدايتي آن كه ارزشگذار است و نه خنثي

مايـد كـه   ن سوره بقره اشاره مـي  ١٧٠براي نمونه آيه . وجه هدايتي عقل براي راهنمايي انسان متمركز است
  . پدران شما تعقل نكرده و لذا هدايت نشدند

در واقع اين نـوع عقـل   . شود وجه دوم عقل آن است كه از او به عنوان كاشف آيات الهي ياد مي
به اين ترتيب در قالـب  . به معاني و موجودهاي ماوراء ظواهر توجه داشته و اهتمام در كشف آنها دارد

  .)٥:و جاثيه ٢٤:، روم٤:رعد(دهد  ودن جهان را نشان ميكشف آيات الهي، عقل است كه آيه ب
توان به ملكوت و آگاهي اشياء معرفي نمود كه به تسبيح حـق مشـغول    وجه ديگري از عقل را مي

  ...).و  ١:، صف٢٤، ١: ، حديد٢٠و  ١٩: ، انبياء٤٤: اسراء(هستند 
همچنانكـه  . كننـد  م تعقل نميجز صاحبان علو شود،  وجهي از عقل به مثابه يا معادل علم تلقي مي

  .در اصول كافي نيز عقل در مقابل جهل مطرح شده است
براي عاقل بودن و يا به عبارتي دسترسي بـه عقـل شـرايطي ضـرورت دارد كـه سـلب آن شـرايط        

سورة بقره به اشكال عقلي انسانهاي  ٧٣-٧٤براي نمونه آيات . نمايد وجهي از عقل را از انسان زايل مي
  .نمايد اشاره ميالقلب  قسي

شـود   وجهي از عقل به مثابه استدلال معرفي شده، و از عقـل بـراي شـناخت الوهيـت اسـتفاده مـي      
  ).توصيه تعقل در آيات الهي(

كند، آن را به عنـوان مايـة نجـات و     تعاليم قرآني علاوه بر آن كه عقل را عامل هدايت معرفي مي
  ).١٠: ملك(نمايد  رستگاري نيز مطرح مي

پرسيد عقل چيست؟ فرمود چيزي كه به وسيلة آن خدا پرسـتش شـود و   ) ع(امام ششم شخصي از
  ).١١: ١٣٤٨كليني الرازي، (بهشت به دست آيد؟ 

قرآن مبنا را بر يك مفهوم مهم قـرار  “: در مقايسه ريشه عقل در دو زبان عربي و لاتين آمده است
، ”Ver mumft“يي معمـولاً آن را بـه   شـود و در زبانهـاي اروپـا    دهد كه به عربي عقل ناميـده مـي   مي
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٦١  
“Reason ” و“Taison ”اين كلمات و مفـاهيم معـادل صـحيحي بـراي كلمـه عقـل       . اند ترجمه كرده

كلمه عقل در عربي به معناي وصل كردن و گره زدن است، چيـزي كـه انسـان را فـوراً بـه يـاد       . نيست
وصـل  “و در زبان لاتينـي بـه معنـاي    اندازد  مي” Religare“يعني ) مذهب(” Religion“ريشه لاتيني 

تفكر . زند كند و گره مي است، يعني اتصال به حقيقت، چيزي كه انسان را به حقيقت وصل مي” كردن
به تعبيري كـه تومـاس   ” Intellectus“و عقل به معناي ” Ration“اسلامي از ابتدا بين عقل به عنوان 

  ).٧٨ص: ١٣٧٢نصر، (” قائل بود آكوئيني در نظر داشت و نه به معناي جديد آن تفاوت
تفكر سنتي تفكري است كه عقلانيت حاكم بر آن، ارتباط خويش را با عقل معنوي و با عقل كل 

، مـرتبط دانسـته و بـه    )١٣٧٣كـرين،  (و با عالم عقول كه بالاترين مرتبه در سلسله مراتب حيات اسـت  
  :كند بسنده نمي” عقل جزئي“

  از سر پيمان گذشــت عاقل و فـرزانه شد              انه شدنـشين دوش به ميخ صـوفـي خـلوت
  )حافظ(

معتقدنـد   intellectusالطبيعه به عقل كلي يـا   توان گفت كه معتقدين به ماوراء در مورد عقل مي
كـه متجـددان بـه اصـالت عقلـي       كند، در حالي الطبيعه برقرار مي كه به تعبيري ارتباط انسان را با ماوراء

در . كنـد  معتقدند كه هرگونه راز و رمز و معنويتي را از عـالم حـذف مـي    ١١)rationalism(متفاوت 
: ١٣٦١گنون، (” شود تر شمرده مي تر و محدودتر باشد عقلي هر چه بينشي تنگ“واقع، با اين نوع تعقل 

رايج در مغرب است كـه بـه عقـل     ١٢)rationalism(كه عقلانيت جامعه مدرن همان  در حالي). ١٠٤
. در واقع، خردگرايي مدرن، به عقل انسان به صورت فـردي متكـي اسـت   . تجربه استوار است جزئي و

در قلمرو عقل مورد نظر مدرنيسم اصولاً متافيزيك راهـي نـدارد و بـراي آن در حيـات دنيـوي انسـان       
هـاي مختلـف مـورد اعتـراض      شود و اين همان موضوعي اسـت كـه بـه زبـان     نقشي در نظر گرفته نمي

) كه مبناي فرهنگ است(اساس زندگي امروز ما بر اصالت عقل “: از جمله. رار گرفته استمتفكرين ق
بـه  (يعني تعقل منطقـي و تحليلـي كـه فرهنـگ     . مبتني است) كه مبناي زندگيمان است(و اصالت رفاه 

 سـازد، همـه   قرن ما را مـي ) ها، هنرها، شيوة اخلاق، رفتار، بينش و زندگي معناي مجموعه علوم، فلسفه
خشـك  ” راسيوناليسم“امروزه يك . است) اين سرچشمه اساسي تفكر و شناخت انساني(مبتني بر عقل 
عقـل مـورد نظـر مدرنيسـم در     ). ٣٤٨: تـا  شريعتي، بي(روح بر فرهنگ جهان حاكم است  و خشن و بي

محـدود شـده   ) در مقابل عالم عقول كه در تفكر ديني مطرح است(يك مقياس بسيار كوچك انساني 
: مگر مذهب اصالت عقل چيزي جز حصر هوش بـه يـك مقيـاس   “: گويد چنانكه بوركهارت مي است

آدمسـان معمـاري، دقيقـاً بيـانگر     ” و ذهنـا ” انـداموار “مقياس آدمي است؟ و هنر عهد رنسانس با تفسير 
يـا  (گرايي تـا شـور و هـواي فردگرايـي و سـپس بيـنش مكانيسـتي از جهـان          از عقل. همين معني است

امـا در هنـر اسـلامي كـه جـوهر منطقـي و عقلانـيش        . گامي بيش فاصله نيست) ي مكانيستينگر جهان
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٦٢ 
الواقـع در   فـي . ماند، از اين همه هيچ نشـاني نيسـت   همواره غيرشخصي و كيفي است و همچنان نيز مي

انـد و نـه    شـده كـه نـه غيـر عقلانـي      انداز اسلام، عقل بيش از هر چيز، وسيلة قبـول حقـايق وحـي    چشم
عقلاني، از جانب انسان است شرف و نبالت عقل و به دنبال آن شرف و نبالت هنـر در همـين    منحصراً

تـراود، آن چنـان كـه اسـتادان هنـر اسـلامي گـواهي         پس قول به اينكه هنر از عقل يا از علم مـي : است
 بدين معني نيست كه هنر عقلاني اسـت و بايـد رشـتة اتصـال آن را بـا كشـف و شـهود       ” ابداً“دهند  مي

اي  اندازد، بلكه درهاي وجود خود را بر زيبايي روحاني، قطع كرد؛ برعكس، عقل، الهام را از كار نمي
  ).١٣٣: ١٣٧٦بوركهارت، (” گشايد غير فردي مي

  
  )دانش(علم 

ها به  معناي واژه. ها معنا و مفهوم خاصي دارند بيني و فرهنگ آن، واژه اي بنا به جهان در هر جامعه
و  هـا  فرهنـگ علاوه بر آن تماس با ساير . يابند تغييرات فكر و فرهنگ تغيير و تكامل مي مرور ايام و با

ايـن  . پـذيرد  ها انجام مي هاي آثار نيز دگرگوني و تحول معاني و مفاهيم واژه مكاتب و از طريق ترجمه
بينـي و فرهنـگ    دگرگوني و تحول گاهي به سمت كمال است و زماني ديگر در جهت مخالف جهان

بدون دخول در موضوعات مختلف . نمايد معه و به سمت انحطاط و يا ترويج فرهنگ بيگانه سير ميجا
شناسي و مبادلات فرهنگي و هويتي منجر خواهند شد، تنها به اين نكته اشاره  مرتبط كه به مباحث زبان

و (اي عربي  اژهدر فرهنگ اسلامي و ايراني علم و. باشد يكي از اين واژگان مي” علم“شود كه واژة  مي
است كه مشتقات مختلف آن كـاربردي وسـيع در معرفـي تفكـر اسـلامي و ويژگيهـاي تمـدن        ) قرآني

مترادفهاي فارسي آن از جمله دانش و آگاهي نيز هيچ مشكلي در جهت عدم درك . اند مسلمين داشته
ا، علـم از صـناعت   در نظر كسي مثل ابن سـين “نزد حكماي اسلامي، مثلاً . اند صحيح آن بوجود نياورده

ايـن  . شـود  علم آن حقيقتي است كه في نفسه موجب كمال و استكمال نفس انسان مي. جدا بوده است
است كه وقتي فردي مثل ملاصدرا فلسفه را به علم حقايق اشياء چنانكه هستند به اندازة طاقت بشري تعريـف  

  ).٢٦٣: ١٣٧٥اعواني، (” بودكند، منظورش اين است كه رسيدن به علم موجب كمال نفس خواهد  مي
و متضـمن  ) و علـم الادم الاسـماء كلهـا   (علم كه در سنت اديان نه تنها ريشه در آمـوزش الهـي دارد   

دار است و به عنوان يكي از  هاي بشري است كه هدايت او را به سمت غايت حياتش عهده جملگي دانش
به انسان تفويض شـده اسـت،   ) رت و نطقحيات و سمع و بصر و اراده و قد(صفات سبعة الهي و در كنار 

گرايان معاصر نيز به اين  سنت. پذير است در عالم تجدد منحصر و محدود به تجربه و علم دنيوي و كميت
در واقـع، اينـان علـم    . انـد  گرايي رايج را عامل انحطـاط معنـوي بشـر شـمرده     نكتة مهم اشاره نموده و علم

بـه ايـن ترتيـب در حقيقـت چيـزي      . داننـد  قابل مطرح شدن نمـي ناسوتي و دنيوي را در مقابل علم قدسي 
قـرار گيـرد، وجـود نـدارد؛     ” ساحت قدس“كه بتواند به نحوي در تقابل با ” ساحت ناسوت“تحت عنوان 
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٦٣  
بـه همـين دليـل، چنانكـه در     . وجود دارد كه در واقع چيزي به جز جهالت نيسـت ” نظرگاه ناسوتي“صرفاً 

معرفـت  “تـوان   م ناسوتي به مفهـوم مـورد نظـر متجـددان را بـه راسـتي مـي       ايم، عل جاي ديگر اشاره كرده
  ).٩٥: ١٣٧٣گنون، (ترين مرتبه هستي قرار دارد  علم جديد دانشي متنزل است كه در پايين: نام نهاد” جاهلانه

گلشـني،  (اي متافيزيكي دارد  در قرآن كريم پشتوانة الهي و غيرمادي خويش و صبغه” علم“كلمه 
نمايد كه به هر كس و به هـر   اي الهي معرفي مي كه قرآن كريم علم را به عنوان عطيه طوري ، به)١٣٧٧
و لقد اتينا داود و سليمان علماً و قالا الحمدالله الذي فضلنا علي كثير “: رسد اي كه مقرر باشد، مي اندازه

گفتند ستايش ) كرانة آنبه ش(و همانا به داود و سليمان مقام دانش عطا كرديم كه : من عباده المؤمنين
). ١٥: نمل(” .و سپاس مرخدايي را كه ما را بر بسياري از بندگان با ايمانش فضيلت و برتري عطا فرمود

در واقع همين اصل است كه از زبان بسياري دانشمندان به نام علم شهودي و يا اشراق در علـم مطـرح   
تـرين قـوانين    نشـمند فيزيـك، اكتشـاف كلـي    تـرين وظيفـه دا   عالي“: گويد كه انيشتين مي شود چنان مي

ولي براي دست يافتن بـه  . توان با آنها تصويري از جهان ساخت اساسي است كه به صورتي منطقي مي
تنها راه موجود، راه اشراق و علم حضوري است و آن از . چنين قوانين اساسي، راه منطقي وجود ندارد

تـر   نظمي وجود دارد كه تجربه، اين نظم را محسوس شود كه در ماوراي ظواهر، اين احساس نتيجه مي
يكـي اينكـه بـراي    : تـوان اشـاره كـرد    در اين مقولـه بـه دو مطلـب مـي    ). ٥٥: ١٣٥٤انيشتين، (” سازد مي

و ديگر اينكه حاصل علم مطلوب نيز   نمايد اي ايفا مي دريافت و دسترسي به علم مدد الهي نقش ارزنده
از جملـه حـديث   . به ايـن مهـم اشـاره دارنـد    ) ع(كلام معصومين . مدبايد به شناخت خالق هستي بينجا

تعالي بعبد خيراً، فتح قلبه ليري ما هو ... ما من عبد الا و لقلبه عينان، يدرك بهما الغيب فاذا اراد ا“نبوي 
اي نيست مگر اينكه در دل او دو ديده وجود دارد كه بـه وسـيلة آنهـا امـور      هيچ بنده: غائب عن بصره

كنـد تـا آنچـه را كـه از      كند و خداوند متعال هرگاه بخواهد ديدگان او را بـاز مـي   ه را مشاهده ميغيبي
نيز به نتيجة علـم بـه عنـوان عبـادت     ) ع(علي). ٢٦: ١٣٦١غزالي، (” هاي وي نهان است عيان ببيند چشم

وة علـم را معرفـت   همچنانكه مي ـ” .ثمرة علم عبادت است: العلم العباده ةثمر“: فرمايد اشاره نموده و مي
  )١٠٠٣: ١٣٧٤، هدايه العلم و غررالحكم، )ع(علي: فرمايد خدا معرفي مي

” علم“ست كه لفظ  ا تمامي اينها بر دانش و آگاهي و علم به طور عام اشاره دارند و اين در حالي
ي از آنجايي كه تحديـد علـم بـه موضـوعات    . اي خاص از آن است در دنياي معاصر، غالباً مترادف شعبه
مناســبت نيســت تــا بــه ريشــه و  آوردي از مغــرب زمــين اســت، بــي خــاص و تــرويج آن در جهــان، ره

دانند،  را معادل لفظ علم مي scienceدر دورة جديد واژة . اي كوتاه به عمل آيد بندي آن اشاره تقسيم
. شـود  يكند و از سويي با مسأله عقل نيز مـرتبط م ـ  پس در اينجا علم معناي خاص و محدودي پيدا مي

فلاسفه . گرفته است قرار مي sapientiaبوده كه در مقابل  scientiaلفظ  scienceريشه لاتين واژة 
كـه علـم حكمـت اسـت و مطلـق و       sapientia: كردنـد  قرون وسطي علم را به دو بخش تقسـيم مـي  
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٦٤ 
scientia كـه بـه بحـث     سن توماس يكي از فلاسفه مدرسـي، هنگـامي  . كه علم طبيعت است و جزيي

يـا علـم    sapientiaبه نظـر وي  . نمود پرداخت، اين دو مرتبة علم را با دو مرتبة عقل قياس مي علم مي
ارتباط دارد  rationيا علم طبيعت با عقل جزئي يا  scientiaو  intellectusحكمت با عقل كلي يا 

فكر سـنتي متـذكر   در ت” عقل“و ” علم“شود كه مفاهيم  به اين ترتيب مشاهده مي). ١٢: ١٣٧٣اعواني، (
كه در تفكر مدرن با همسازي و هماهنگي نيـازي بـه ملحـوظ داشـتن      الطبيعه هستند، در حالي به ماوراء

يي اشـان بـا اصـل و مبـد     اجمالاً اينكه وحدت و كليت حاكم بر علوم و ارتبـاط . بينند الطبيعه نمي ماوراء
وم بود، امروزه با استناد به استقلال معنوي كه در بستر تفكر وحدتگراي مكاتب گذشته پيوند دهندة عل

  ).١٣٧٨گنون، (علوم و در حقيقت به دليل گسترش تفكر جزء گرايانة رايج از بين رفته است 
علم مورد نظر عالم مدرن از وجه معنوي و روحاني تهي گشته و با طمطراق مادي خويش بشريت 

علم كه دنياي متجـدد  “گويد  گنون مي كه گونه همان. برد را مرعوب نموده، او را به ورطة هلاكت مي
علـم  “بالد، فقط نمايندة انحراف و فضاله علم واقعي كه به چشم مـا يكسـره    اين همه از آن بر خود مي

دانـش متجـدد كـه بنيـاد كـارش      . باشد نام دارد، مي” علمِ مبتني بر سنن معنوي“و يا ” قدسي و آسماني
تـر اسـت، يعنـي     انواع ويژة آن كه از جميع علوم پستمبتني بر محدود كردن اجباري معرفت به بعض 

باشد، به خاطر همين محدود كردن و عواقب بلافصـل ناشـي    علم مربوط به واقعيت مادي محسوس مي
در واقع اين كلام بيانگر ) ٨٠-٨١: ١٣٧٨گنــون، (” از آن هرگونه ارزش معنوي را از دست داده است

در حـالي كـه در   . شان با هم و با جامعيت حيـات اسـت   باطحذف وجه و ريشه معنوي علوم و عدم ارت
هر دانشي را در نظر آريم، بر طبق مفهوم و عقيده مبتني بر سنن، نفـع و جنبـة جالـب خـود را     “گذشته 

اي فرعي از مشربي است كه بخـش اساسـي آن بـه     كمتر در خود و بيشتر در آن دارد كه دنباله و شاخه
  ١٣).٧٤: ١٣٧٨گنون، (” ستكمك متافيزيك محض تركيب شده ا

اگرچه نگارنده عقيده دارد نقش دين و يا به عبارتي حضور معنـوي و روحـاني ماوراءالطبيعـه در    
دهنده اسـت، امـا در دو زمـان و دو     كننده و جهت كليه مراحل توليد علوم مختلف طبيعي، نقشي تعيين

اسـاس بيـنش عـالم و محقـق     مقطع اين نقش و حضور، غيرقابل انكار بـوده و سـبب تفكيـك علـوم بر    
شوند كـه در ايـن وقـت مفروضـات      هاي جهانشمول ارائه مي زمان اول وقتي است كه نظريه. گردد مي

كـاربردي   مگذارند و زمان دوم كه اهميـت بسـزائي دارد هنگـا    ها اثر مي متافيزيكي گوناگون بر نظريه
توانـد   هـاي عـالم و دانشـمند مـي     بيني و بينش و دين و آرمـان  به عبارت ديگر، جهان. نمودن علم است

  .هاي آن تأثير مستقيم بگذارند جهات كاربرد علم را تعيين نموده و بر گرايش
  

  هـنـر

 بينـي و فرهنـگ جامعـه    هنر هم از موضوعاتي است كه اولاً تعريف و تجلـي آن منبعـث از جهـان   
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٦٥  
بوده و ثانياً تعريف آن در جوامع گذشته ديني با جهان مدرن كاملاً متفـاوت و حتـي گـاهي در تضـاد     

در ادوار مختلـف  . به معنـي سـاختن گرفتـه شـده اسـت     ” آرس“از لغت لاتيني ) art(ريشه واژه . است
مهـارت  “. شـد  تاريخ واژه هنر به روش درست و مناسب ساخت و ايجاد اشياء و اعمال انساني گفته مي

اي، كاربرد مهارت در موضوعات  در انجام كار به عنوان ثمرة معرفت و ممارست، مهارت فني و حرفه
سيمپسون، . (باشند مطرح مي artاي است كه براي  معاني” ذوقي مثل شعر و موسيقي و رقص و امثالهم

ايـن واژه  . ناپـذير بـود   و به اين ترتيب اين تفكر بر متن زندگي منطبق بوده و از آن تفكيك) ٥٧: ١٩٨٩
)art ( بـه  ” هنـر “و ” فـن “واژگـان  . رفته است بكار مي” صنعت“و گاهي ” هنر“، ”فن“در فارسي معادل

شـعراي  . شـوند  معناي امروزين خود نيز به توانايي انجام عمل و يا سـاختن صـحيح چيـزي اطـلاق مـي     
نيـز كـه امـروز    ” صـنعت “واژة  .انـد  گوي مثل فردوسي هنر را به معناي صنعت نيز بـه كـار بـرده    پارسي

و يـا  (اشاره دارد كه در فرهنگ ايراني، همـان هنـر   ” فنون“باشد، به  مي” تكنولوژي“معادلي براي واژة 
” صـنعت “و ” فـن “و ” هنـر “چنانكه گذشت، وحدت بين معناي ). ١٩٧٦نصر، (است ) هنرهاي تجسمي

ت، وحـدتي كـه برگرفتـه از    در زندگي جامعه سنتي گوياي يكپارچگي و وحدت زنـدگي انسـان اس ـ  
مروري اجمـالي بـر ادبيـات    . جهانبيني سنتي بوده و بر همة اعمال و رفتار و توليدات انسان حاكم است

محدوديت امـروزه را نداشـته و جملگـي كمـالات     ” هنر“ايران نيز گوياي اين واقعيت است كه مفهوم 
. شده اسـت  اند را شامل مي هاي او داشته نبيني و تفكر و انسانيت و آرما معنوي انسان كه نشان از جهان

هاي بزرگان، به معناي تقوي و دانش، به معناي حكمت، به معناي منشأ الهي داشتن، به  به معناي ويژگي: از جمله
  ).ج١٣٧٩زاده،  نقي(معناي عشق، به معناي عاشقي و رندي و نظربازي، و به معناي حقيقت آمده است 

و ” فلسـفي “، ”نظـري “، ”علمي محـض “هاي چهارگانة  نوع نگرشعلامه جعفري در تعريف هنر، 
. شـود  را مؤثر دانسته و معتقد است كه تأثير هر كدام منجر به ارائه تعريفي خاص از هنـر مـي  ” مذهبي“

انگيـز و سـازندة حيـات بشـري دانسـته، و نمـود        هاي بسيار شگفت ايشان هنر را يكي از نمودها و جلوه
ها قلمداد نمـوده   حي بزرگ كه داراي نبوغ هنري است با ديگر ارواح انسانهنري را جايگاه تلاقي رو

و معتقد است كه اين تلاقي بايد هم براي روح بزرگ هنرمند مفيد باشـد و هـم بـراي ارواح تماشـاگر     
تقسـيم نمـوده اسـت كـه     ” هنر پيشـرو “و ” هنر پيرو“ولي هنر را به دو دستة ). ١٦-١٣: ١٣٦٩جعفري، (
هـاي معمـولي تبعيـت     ها و تمايلات و اخلاقيـات رسـمي و دانسـته    پيرو آن است كه از خواستهمعناي پديدة “

منظور از هنر پيشرو تصفيه واقعيـات جـاري و اسـتخراج حقـايق نـاب از ميـان آنهـا و        “، در حاليكه ”نمايد مي
  ).٢٦- ٢٩: ١٣٦٩جعفري، (” باشد قراردادن آنها در مجراي حيات معقول با شكل جالب و گيرنده مي

يـك مقولـة دينـي و يـك حقيقـت متعـالي و مقـدس اسـت كـه          ” هنر“دكتر شريعتي معتقد است كه 
” بخش بشريت است و همچنـين يـك رسـالت مـافوق مـادي و متعـالي و صـد در صـد انسـاني دارد          نجات

هنر عبارتست از كوشش انسـان بـراي برخـوردار شـدن از آنچـه كـه بايـد        “از نظر او ). ٨: ١٣٦٦شريعتي، (
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٦٦ 
تواند آن ارزش خاص تمثيلي را داشـته   مي“از نظر گنون هنر سنتي ). ١٩: ١٣٦٦شريعتي، (” د، اما نيستباش

سازد و نيز از آن جهت كه قواعدش ماننـد   گاههايي براي تأمل و مراقبه مي باشد كه آن را قادر به تهيه تكيه
مـوارد اجـراي اصـول اساسـي      نواميسي هستند كه شناختن آنها موضوع و منظور علوم بوده و انعكاسـات و 

كه در طلب زدودن زشتي و پليدي از چهره جهـان و سـيماي   ) ره(امام خميني). ٧٩: ١٣٧٨گنون، (” هستند
اي در كنـار زيبـايي، بـراي هنـر،      به عنـوان خصيصـه  ” پاكي“انسان است، در تعريف زيبايي هنر، با افزودن 

آشـام و نـابود كننـده     داري مدرن و كمونيسم خـون  هنري زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايه“: فرمايد مي
درد و در يك كلام اسـلام   اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مرفهين بي

هنر “: كند گونه تعريف مي هربرت ريد هنر را اين. ١٤)٣٠: ٢١، صحيه نور، ج)ره(خميني(” .آمريكايي باشد
آن بـا سـاير تعـاريف     اين تعريف و مقايسـة ). ٢: ١٣٥١ريد، (” ر لذتبخشكوششي است براي آفرينش صو

اي دارد، چرا كه معنـاي آفـرينش و لـذت     بيني بر تعريف هنر براي هر جامعه نشان از تأثير فرهنگ و جهان
باشـند كـه در مقـولات مختلـف حيـات نيـز        براي مكاتب مختلـف مفـاهيم متفـاوت و حتـي متضـادي مـي      

اينها در حالي است كه در دوران مدرن هنر به موضوعات خاصـي محـدود شـده، و     همة. گوناگون هستند
و جوامع سـنتي بـه معنـاي    (در عين حال به موضوعي تفنني مبدل شده است كه با هنر مورد نظر در گذشته 

  ).١٣٧٨و ذكرگو،  ١٣٧٥نصر، (متفاوت است ) مورد نظر اين نوشتار
  

  گرايي انسان

Humanism گرايـي بـراي    پرسـتي و انسـان   محوري، انسان هايي چون انسان دلكه در فارسي معا
برخي افراد وقتي كه نتـايج  . آن انتخاب شده است از تعابيري است كه تدقيق معناي آن ضرورت دارد

كنند، اديان  مطرح مي) براي مثال در مقولة محيط زيست(محوري را در مسائل مختلف  مترتب بر انسان
محقـق دامـاد،   (كننـد   نماينـد، مقصـر قلمـداد مـي     ا اشرف مخلوقات معرفي مـي ابراهيمي را كه انسان ر

اين در حالي است كه اين اديان و براي نمونه اسلام، عليرغم آنكه انسان را اشـرف مخلوقـات   ). ١٣٧٣
نمايد، براي رابطة او با طبيعت و نحوة استفاده از آن عدالت و حقوق متقابل را نيز در دستور  معرفي مي

در حالي كـه  . اين تفكر براي حيوان و گياه و حتي زمين حق قائل شده است. دهد ويش قرار ميكار خ
انسـان در تفكـر دوره   . مداري است محوري و  انسان تفكر دوره رنسانس مبتني بر اومانيسم يعني انسان“

و ) ٢٦١ :١٣٧٥اعـواني،  (” زند گيرد و كوس انا الحق شيطاني و تفرعن مي رنسانس جاي خداوند را مي
  .كشد به تبع آن طبيعت و جهان را به تخريب و تباهي مي

توان گفت كه تفكر دينـي اسـلام انسـان را جانشـين خداونـد در زمـين        در مقايسه با اين تفكر مي
كنـد كـه    يعني انسان سعي مـي . گرايي رنسانس درصدد تسخير طبيعت است كه انسان داند، در حالي مي

بشود منتها اين تسخير يك تسخير الهي نيسـت، بلكـه اسـتثمار و اسـتعمار     مجدداً بر عالم طبيعت مسلط 
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٦٧  
پيشـين  : ١٣٧٥اعواني، (” سعي او نوعي استيلا و سلطة مادي با عالم طبيعت است. انسان و طبيعت است

 The man“ها در يونان باستان با جملة  بحث معيار بودن انسان اولين بار توسط سوفيست). ٢٦٢):٤١(

is the measure of all things ” اي  هـر پديـده  “آنان معتقد بودند كه ). ٣: ١٣٧٦امين، (آغاز شد
در جهان واقعيت خود را به احساس و دريافت شخص انسان مديون اسـت و در خـارج از ذهـن بشـر،     

  ).١٣٧٦امين، (” اند نه واقعي حقايق اعتباري
بـه عنـوان تفكـرات    ) elination(و از خود بيگـانگي  ) individualism(توان از فردگرايي  مي

گنـون  . كشـند  پرستي، ياد كرد كه هويـت و انسـانيت انسـان را بـه چـالش مـي       مرتبط و منبعث از انسان
نفـي هرگونـه اصـل    ” “پرسـتي  فرديـت “مراد او از . داند مي” پرستي فرديت“را همان ” سنت“اصولاً نفي 

ع شؤون به يگانه عواملي است كه جنبـة  عاليه و برتر از فرديت و در نتيجه محدود كردن تمدن در جمي
انساني صرف دارند و بنابراين، همان چيزي است كه در درون رنسانس با نام اومانيسـم مشـخص شـده    

او علت معين و اساسي سقوط و انحطاط كنـوني مغـرب زمـين را فردپرسـتي     ). ٨٢: ١٣٧٨گنون، (” بود
به نحوي از انحاء محـرك و موجـد    individualismپرستي  همين فرديت“داند و معتقد است كه  مي

ترين امكانات نوع بشر گرديده است، امكاناتي كه توسط دامنة آن مسـتلزم   نظير پست رشد و تكامل بي
نبوده، و حتي فقط در صورت فقدان چنـين عـاملي   ) Supra-humain(هيچگونه عامل مافوق بشري 

قدورات و امكانات به سر حد اعلي با هرگونه تواند به طور كامل گسترش و توسعه يابد، زيرا اين م مي
بـدون هـيچ   ). ٨٣: ١٣٧٨گنون، (” راستين مغايرت و مبانبت دارد Intellectualiteمعنويت و هر نوع 

اي دانست كه نسبت به خـويش بـه    توان يكي از علل غربت انسان معاصر را حاصل بيگانگي شكلي مي
اي است كـه بـه همـراه بحـران هويـت،       آزاردهنده از خود بيگانگي حالت روحي. آن مبتلا شده است

هـاي مـادي، همچنـان در سـطوح ادوار گذشـته نگـه        بشريت را از نظر مدارج معنوي، عليرغم پيشرفت
  .داشته است

  
  نـوگــرايي

داند، جزيي از سنت اسلامي  واژة نوگرايي كه تفكر مدرن آن را از خود و در انحصار خويش مي
ر دنياي جديد با نوگرايي مطرح در تفكر الهي تفاوتي مـاهوي دارنـد، بـه    نوگرايي مطرح شده د. است

از حقايق ثابت تمايـل دارد،  ” نو“كه نوگرايي قديم به تحقيق و تفحص و شناختي  اين ترتيب در حالي
دوران جديد نياز به اضطراب و تحرك پيوسته، به تغيير مداوم، به سرعت روزافزون بـه ماننـد سـرعت    

را كـه مشـهودترين و بـارزترين خصـلت دوران     ). ٥٣-٤: ١٣٧٨گنـون،  (” ث و وقايعپيش آمدن حواد
نوگرايي عبـارت از كوششـي در شناسـايي و    . نمايد شود، به عنوان نوگرايي مطرح مي جديد ناميده مي

هـاي كهنـه و قـديمي و منـدرس و      هـاي نـو بـه جـاي معـادل      يافتن و جايگزيني مفاهيم، اشياء و پديده
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٦٨ 
باشد كه در اين فرآيند توجه به اين نكات و يا به عبارتي پاسخ به اين سـؤالات مهـم    مينامطلوب آنها 

هايي در فرهنگ مورد نظـر مجـاز   ”نو“داند؟ چه  مي” نو“هر فرهنگ و تفكري چه چيزهايي را : هستند
شـدن هسـتند، زيـرا هـر     ” نـو “گرايي كدامند؟ چـه مقـولاتي مشـمول    ”نو“شوند؟ قواعد اين  شمرده مي

  ١٥.بيني و فرهنگي بر اصول ثابتي استوار است جهان
اند، حدي را نيـز   اديان الهي، در عين حالي كه خود مشوق نوگرايي بوده  در رأس مكاتب فكري،

بـراي نمونـه نـوگرايي و    . نماينـد  ي را صـادر نمـي  ”نـو “گرايي قائل بوده و جواز تـرويج هـر   ”نو“براي 
هاي عالم  و ترغيب انسان به شناخت ويژگي نوجويي به صورت تشويق كسب علم و كشف مجهولات

اي تأييـد   در واقـع آن نـوگرايي  . اي برخوردار اسـت  وجود در تعاليم اسلامي از اهميت درخور و يگانه
نه اينكه . اي عقلي و علمي و منطقي داشته و در جهت كمال انسان ايفاي نقش نمايد شده است كه پايه

اگـر ايمـان و علاقـه    . دي انسان و ترويج مد و مصـرف باشـد  صرفاً ابزاري در جهت تهييج مشتهيات ما
هاي حيواني  جويي روح شما بوده باشد، هوا و هوسها و جوش و خروش شما نتواند محصول عالي تازه

  :گويد ميمولوي الدين  جلال. آسياب متحرك روح شما را اشغال خواهد كرد
ــان     ــت زب ــه از گف ـــان ن ـــن ايم ـــازه كـ   تـ

ــت ا    ــوا تــازه اس ــا ه ــازه نيســت  ت   يمــان ت
  اي هــــــوا را تــــــازه كــــــرده در نهــــان 

ــت     ــل آن دروازه نيس ــز قف ــوا ج ــاين ه ك
براي نيل به ايمان تازه، بايستي نوگرايي مستمر به ريشه و مبادي ايمان وجود داشته باشـد، اگرچـه   

  :خود آن ريشه و مبادي مافوق حركت و سكون و كهنگي و تازگي است، اين شعر را توجه كنيم
  يـتـداي دگرسـازه خـرا تـه مـظـحـر لـه                  دايي كه تو داريـه خـنـهـزارم از آن كـيــب

خواهـد   مسلم است كه مقصود گوينده آن نيست كه خداوند هم در حـال نـو شـدن اسـت، بلكـه مـي      
شـدن  هم درون ذاتم مانند آينه صاف نشان دهنده جلال و جمال الهي در حال حركـت و صـيقلي   : بگويد

است و هم برون ذاتم، يعني جهان هستي عيني كـه دائمـاً در حـال تحـول و نـو شـدن اسـت، مشـاهدات و         
” دارد هاي نو نو، مرا دربارة خـدا و عظمـت جـلال و جمـالش در حـال تجـدد و تـازگي نگـه مـي          دريافت

  ).١٤: ١٢، ج١٣٥٦جعفري، (
گفـت كـه بسـياري اصـول     تـوان   براي درك مفهوم نوگرايي و نوجويي در فرهنگ اسـلامي مـي  

ها و چگونگي پاسـخگويي بـه آن    تواند تغيير يابد روشها و فرآورده لايتغير وجود دارند و آنچه كه مي
ي پسـنديده اسـت كـه از    ”نـو “ي لزوماً پسـنديده نيسـت، بلكـه آن    ”نو“ديگر اينكه هر . باشد اصول مي

د و بهتر از آن انسان را در وصول به نمونه قبلي خويش كاملتر، جامعتر، و پاسخگوي بهتر به اصول باش
داشـته  ” كهنـه “و ” نـو “ي بايد تعريـف روشـني از   ”خواهان نو“به اين ترتيب هر . اهدافش ياري رساند

متأسفانه اكثر آن مردم كه در دوران ما “: موضوعي كه امروزه بسياري جوامع با آن مواجه هستند. باشد
كنند، از حقيقت كهنه و نو اطلاع  آلهاي بشري معرفي مي ترين ايده نوگرايي و نوجوي را يكي از عالي
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٦٩  
كنند كه ارتكاب هر خوشايندي كه موجب گسيختن اصلي از اصول تثبيت  درستي ندارند و گمان مي

فـرض كنـيم كـه    !! هـا  هـا و مـرده   هاسـت و فـرار از كهنـه    شده انساني باشد، گرايش و جويندگي تـازه 
گيرد، آيا بشر در مقابـل آن اصـول بـر بـاد      اي انجام مي به تازه گسيختن هر اصلي بوسيله اطلاع و گرايش

” هيچ چيز شرط هيچ چيز نيسـت “تري را جانشين آنها ساخته است، يا كاري جز تمايل به  رفته اصول تازه
” آورد اي را در پيشبرد عالم انساني به بار مـي  ها كه آبادي ندارد، چه نتيجه دهد؟ آن تازه از خود نشان نمي

از آنجايي كه امروزه در بسياري موارد، نـوگرايي معـادل مدرنيسـم معرفـي     ). ٤٩٩: ١٤،ج١٣٥٦ري، جعف(
بـه معنـاي   ” مـدرن “كلمه . اي اجمالي به عمل آيد مناسبت نيست تا به معناي اين واژه نيز اشاره شود، بي مي

دم ايـن عصـر، متجـدد،    نوين، امروزي، كنوني، جديد، باب روز، تازه، تازه باب شده، تازه اختراع شده، آ
تازه، نو، جديد، “و ) ٣٢٣٦: ١٣٦٩، ٥و  ٣پور كاشاني، مجلدات  آريان(” خواه، هواخواه اصول امروز تجدد

عـلاوه بـر   ” مدرنيسـم “آمده است، امـا  ) ١٨١٣٩: ١٣٧٣، ١٢دهخدا، ج(“شده، مد روز، باب روز  تازه، باب
سـازند، بـه عنـوان نهضـتي نيـز بـه كـار         تبادر مـي را به ذهن م” نوگرايي“اي كه به نحوي  دربرداشتن معاني

ورزيده لكن در بسـياري مقـولات از جملـه     اي از مسيحيت مخالفت مي رود كه اگرچه به ظاهر با شعبه مي
آمـده   modernismدر معنـاي  . هنر و معماري و شهرسازي خواستار گسستگي كامـل از گذشـته اسـت   

تباط عمدي و آگاهانه با گذشته و جستجوي فرمهاي جديد قطع ار ويژه بهفلسفه و رويه هنر مدرن “: است
تمايل يا جنبشـي بـه سـمت تغييـر و تصـرف در      “و ) ١٤٥٢: ١٩٨١فيليپ، (” براي بيان در هر يك از هنرها

هـاي نقـد و تحقيـق مـدرن، مخصوصـاً يـك جنـبش از ايـن نـوع در           عقايد و اصول سنتي در تطبيق يافتـه 
يك سـبك نقاشـي   . هاي هنرمندان مدرن روش، سبك يا ويژگي. مكليساي كاتوليك در شروع قرن بيست

انـدازد،   گزيند و آنهـا را بـه دور مـي    هاي بيان سنتي و كلاسيك دوري مي كه در آن نقاش عمداً از روش
  ).٩٤٩- ٩٨٤: ١٩٨٩سيمپسون، (” يك سبك يا حركت مشابه در معماري، ادبيات، موسيقي و غيره

  
  تـوســعه

آمـده اسـت،   ) ١٣٧٣دهخـدا،  (” راخـي و فـراخ كـردن، فراخـي و وسـعت     ف“توسعه كه به معنـاي  
، واژة ”توسعه“. و روي سطح بوده و عمق و فرازي ندارد) با طول و عرض(مفهومي حداكثر دو بعدي 
 ١٦است كه بدواً در مقولات مادي و اقتصادي مطـرح بـوده   developmentمعادلِ منتخب براي كلمه 

مرتبط بـا حيـات اجتمـاعي همچـون انسـان، فرهنـگ، سياسـت، هنـر،          هاي و به تدريج براي ساير جنبه
، از همان ابتداي امر به ”توسعه“اصطلاح . عدالت اجتماعي و امثالهم نيز مورد استفاده قرار گرفته است

) تفكـر مدرنيتـه  (معني بسط تمدن غرب در جهان تلقي شد و در واقع توسعة مورد نظر، توسـعة تجـدد   
شود كـه اصـولاً بـر اهـداف و نتـايج       اين امر از ماهيت توسعه ناشي مي). ٧٤-٦: ١٣٧٥اردكاني، (است 

بيني و تفكر مسلط بـر   با عنايت به اينكه اصل اين واژه غربي بوده و جهان. اقتصادي متمركز بوده است
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٧٠ 
و اين واژه نيز بدواً براي توسعه اقتصادي مورد استفاده  ١٧ گرا است، مغرب زمين تفكري مادي و جهان

گزيني اشـكالاتي دارد از جملـه اينكـه بـه بعـد معنـوي و رشـد و اعـتلا و          ار گرفته است، اين معادلقر
ثانياً با توجه به پيشـينه و  . توجهي ندارد ١٨ )كه به صورت سمبليك نشانة معنويت است(حركت به بالا 

نكـه اسـتفاده از   وجه تسميه آن، در مقولات مرتبط با حيات معنوي انسان مفهومي رسا نيسـت و ثالثـاً اي  
برعكس اين تعابير و تفاسير، تفكـر   ١٩.اين واژة نارسا تأثيري منفي بر هويت زبان فارسي خواهد داشت

محدود ) مادي و زميني(نمايد كه تنها به دو بعد  تأكيد مي” رشد“و ” گرايي كمال“، ”تعالي“اسلامي به 
از  developmentبه عنوان معادل واژه ” توسعه“اگرچه انتخاب واژة . نبوده و به تعالي نيز توجه دارد

تـوان و بايـد    هاي فرهنگ ايراني مـي  صحيحي است، ولي با عنايت به ارزش) ظاهراً(نظر لغوي انتخاب 
هـاي فرهنگـي و جـامع معـاني معنـوي و مـادي باشـد، بـراي آن          تري را كه گويـاي ارزش  واژه مناسب

هـاي اسـلامي ـ     تـرين جـايگزين   بـه عنـوان مناسـب   را ” تكامل“يا ” تعالي“واژگاني چون . انتخاب نمود
. هاي معنوي حيات انسان نيز تأكيد دارنـد  توان توصيه كرد كه بر كمال و رشد جنبه مي” توسعه“ايراني 
يافتـه و   هـاي تكامـل   هـر دو بـه مباحـث انسـان    ) ١٣٥٧(و علامه جعفري ) ١٣٥٧(شهيد مطهري  چنانكه

كه چون توسعه به معناي رايج و مصـطلح بنـا بـه ماهيـت خـويش      اجمالاً اين. تكامل انساني اشاره دارند
هاي كمي را مد نظر دارد و حتي در مواردي نيز كه در رابطه با موضوعات كيفي مثـل فرهنـگ و    جنبه

براي نمونه، تعبير توسعه پايدار كه متشكل از . شود، عمدتاً بر كميات متمركز است انسان نيز مطرح مي
باشد، بيـانگر ايـن واقعيـت مهـم      مي) sustainable(” پايدار“و ) development(” توسعه“دو واژة 

هـاي متمـادي انسـان دوران صـنعت را بـه دنبـال خـود         اي كه همچون سرابي طي دهـه  است كه توسعه
كشيد، عواقب نامطلوبي را براي انسان و محيط زندگي او به ارمغان آورده كـه جهـان را بـه سـمت      مي

روزي انسان به خود آمد و به اين نتيجه رسيد كه بايـد بـه   . داد تباهي سوق مي اضمحلال و ناپايداري و
كه  از آنجائي. اي بينديشد كه پايدار و پردوام بوده و ضامن حياتي سالم براي او و آيندگان باشد توسعه

ة بـار در مقول ـ  مفهوم توسعه عليرغم ابهاماتي كه در معنا و تفسيرش وجود دارد، به جهـت آنكـه اولـين   
اقتصاد مطرح شده است، همچنان با اتصال به موضوعات ديگر، آنان را نيز به سمت اقتصاد و بـه طـور   

و ” پايـداري “مفهـوم  ). ١٣٧٠و ديـوب،   ١٣٧٠بئـك،  (دهـد   عام جنبه مادي و كمي زندگي سـوق مـي  
ايـداري  هـاي پ  براي نمونه اكينز ريشـه ). Rao, 2000(نيز از اين گرايش در امان نمانده است ” توسعه“

در تمام اقتصادهاي “: گويد هاي اقتصادي جستجو نموده و مي محيطي و يا عدم تحقق آن را در سيستم
تواند وجود داشته باشد، چـون بقـا و دوام ايـن صـنايع بـه       اي از پايداري محيطي نمي صنعتي دنيا تجربه

  ).٢: ١٣٧٨به نقل از طبيبيان،  Ekinz(” پذير محيطي اتكا دارد هاي پايان انباشته
  
  گيري  نتيجه
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٧١  
و ” حـال “و ” نـو “متـرادف بـا مفـاهيم    ” تجـدد “از آنجايي كه در بسياري بيانات و مكتوبات، واژة 

، ”ارتجـاع “و ” تحجـر “و ” قـديمي “و ” گذشته“و ” كهنه“مترادف با ” سنت“، تعبير ”خوب“و ” جديد“
 rationalismيـا   )جزيـي (متـرادف بـا دانـش و معرفـت و آگـاهي، و عقـل       ” )science(علم “لغت 

هـا در   گردد، كه اين با معـاني زبـاني و فرهنگـي ايـن واژه     مترادف با حكمت و خرد و عقل قلمداد مي
اي در اذهان نسـبت بـه ايـن واژگـان و هـدايت جامعـه بـه سـمت          باشند، انجام تصفيه تقابل و تباين مي

كلات موجـود در رابطـه بـا    ريشه مش. آگاهي از معناي كلمات و استفاده صحيح از آنها ضرورت دارد
الواقع، در فرآيند ورود تفكرات و آراء بيگانه از طريق ورود  ناشي از آن را، في  ها و بحران فرهنگ قلب واژه

تـوان   هـا مـي   هـا و اسـتعمال واژه   و در ترجمـه ) ايرانـي (به فرهنگي ديگر ) غرب(نامناسب لغات يك فرهنگ 
  .اند به درستي و با بار معنايي خود ترجمه نشده در اين مبادله فرهنگي لغات. جويي نمود پي

  :توان توضيحاتي را به عنوان نتيجه ارائه نمود با عنايت به آنچه كه گذشت مي
اي واحـد بـود، بلكـه بـراي      هاي بيگانه الزاماً نبايـد در جسـتجوي كلمـه    ها براي واژه گزيني در معادل

دو يا چند كلمه و حتي يـك عبـارت اسـتفاده نمـود تـا      توان از  ارتقاء توان القاء معني در صورت لزوم مي
البته اين عمل كه معنا و مفهوم حقيقـي و صـحيح   . منظور و مقصود واقعي و كامل واژة اصلي معرفي شود

  .نمايد، شرط امانت و صداقت نيز خواهد بود هاي رايج در يك تمدن و فرهنگ و زبان را معرفي مي واژه
هاي ديگر نسبت بـه اخـذ    اي در طول زمان و در تعامل با فرهنگ از آنجايي كه فرهنگ هر جامعه

مفاهيم و موضوعات از آنها اقدام و با تصفيه و تكامل و تغيير آنها، طبيعتاً زبان نيز كه يكي از اجـزاء و  
عناصر و عوامل اصلي فرهنگ است، از اين قاعده مستثني نبوده و در طول زمـان بسـياري از مفـاهيم و    

بـراي برقـراري ايـن تعامـل چنـدين راه      . نمايـد  ها اخذ مـي  وضوعات جديد را از ساير زبانابداعات و م
  :باشند وجود دارد كه جملگي آنها را در هر شرايطي مقرون به صواب نمي

  .يكي اينكه لغات بيگانه عيناً و با لفظ اصلي وارد زبان شود •
  .زبان گردد راه دوم آن است كه لغت بيگانه با تغيير اندكي در تلفظ وارد •
  .هاي موجود در زبان را به عنوان معادل واژة بيگانه انتخاب نمود راه سوم آن است كه يكي از واژه •
اي براي آن ابداع و بـه جامعـه    راه چهارم آن است كه با توجه به جميع معاني واژة بيگانه، واژه •

  .معرفي شود
واژة بيگانه، تركيبـي از دو يـا چنـد     راه پنجم آن است كه در صورت عدم امكان يافتن معادلي براي •

  .اي كه بتواند معناي جامع و كامل واژه را مستفاد نماد انتخاب شود لغت و حتي يك عبارت به گونه
ي ديگر، بنا به مورد ها فرهنگها و  به اين ترتيب در ترجمة واژگان و تعابير و اصطلاحات از زبان

اي،  د تا ضمن مصون نگهداشتن زبان ملي از هر خدشـه نجم را برگزيپتوان يكي از راههاي سوم تا  مي
  .شرط امانت و تعالي فرهنگي جامعه نيز فراهم گردد
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٧٢ 
 گونـه  همان(بيني اسلام، و ركن ركين اسلام را  سخن آخر اينكه اگر بنياد فرهنگ ايراني را جهان

ن در اسـلم و توحيد را از آن جهت انتخاب كرديم كه هـيچكس، حتـي غيرم  (توحيد بناميم ) كه هست
ي بـالاخص در  ل ـايت هـر فعـل و عم  غحضور و تأثير آن را بايد به عنوان هدف و ) اي ندارد آن مناقشه

  ٢٠ .مسائل انساني و هنري مشاهده كنيم
  

  نوشت پي

نمايد، مردمان مناطق  را براي اسكيموها مشخص مي” برف“كه دهها واژه حالات مختلف  براي نمونه در حالي. ١
 .نمايند واژه بسنده مي گرمسير تنها به يك

 .معناي خود كلمه مترادف عبارت از در يك رديف و يك گروه قرار داشتن و نه بر يكديگر منطبق بودن است. ٢
شد، فلسفه و كيميا و حساب و هندسه و كلام و حقوق  روزگاري وقتي در اين مرزو و بوم صحبت از علم مي. ٣

كـه امـروزه مصـداق واژة علـم،      شـد، در حـالي   هـن متبـادر مـي   بـه ذ ) به عنوان مصاديق علم(و فقه و عرفان 
يادآور دين و قـانون لايتغيـر و آنچـه    ” سنت“روزگاري واژة . حسابگري و تجربه و محسوسات مادي است

و روش زيست بود، و امروزه موضـوعات منـدرس و كهنـه و    ) ص(كه ريشه در آسمان دارد و سيرة رسول 
عقـل  : شـد كـه   رسيد، اين موضوعات مطرح مـي  مي” عقل“ي كه سخن به هنگام. نامند ارتجاعي را سنت مي

باشد، ولي امروز عقل حسابگر آن هم از نوع  عامل تميز نيكي از بدي و وسيلة شناخت و ابزار قرب الهي مي
و جانشين خدا در زمين بود كـه  ... ا رفت، مراد خليفه وقتي از انسان سخن مي. خاكي و دنيائيش مطرح است

موجودي كه غـايتي معنـوي بـراي او متصـور اسـت و امـروز       . يد به صفات فعلي الهي متصف باشدفعلش با
مقصـود ايـن بـود    ” نـو “هنگام ذكر . شود انسان جايگزين خداوند و حاكم مطلق العنان كرة زمين قلمداد مي

ه و هرچـه  كه شناختي جديد از اصلي ثابت رخ نموده است و امروز يعني چيزي كه تازه ابداع و معرفي شد
 .كه باشد بهتر از انواع قديمي خويش است

 )مولوي(    سوي او نفرين رود هر ساعتـي       هـر كـه او بنهاد ناخوش سنتي  . ٤
  )سعدي(    نتها بمـاند    ـوزلئيمان ظلــم و لع    يكـوان رفتند و سنتها بمــاندـن      
  )سعدي(    ي    ـهي تــو دانـور عادت بــد ن    ست جــزاي سـنت نيــكـاين      
  )ناصرخسرو(       كه بـر سنت احمــد مصطفي است    ره راســت آن را شـناس از جهـان      

، ٤٣و ٤٣،٤٣/، فـاطر ٦٢و ٣٨/، احـزاب ٥٥/، كهـف ٧٧/اسرائيل ، بني١٣/، حجر٣٨/هاي انفال قرآن كريم سوره. ٥
 .٢٣و٢٣/، فتح٨٥/مؤمن

 .٤/و نساء ١٣٧/هاي آل عمران قرآن كريم سوره. ٦
 .٧٧/اسراييل قرآن كريم سوره بني. ٧
 .٤٣/، و فاطر٥٥/، كهف١٣/، حجر٣٨/، انفال٢٤/، نساء١٣٧/هاي آل عمران قرآن كريم سوره. ٨
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٧٣  
 .٢٣و٢٣/و فتح ٨٥/، مؤمن٤٣و٤٣/، فاطر٦٢و٦٢، ٣٨/هاي احزاب قرآن كريم سوره. ٩

 .٢٣/و فتح ٤٣/، قاطر٦٢/، احزاب٧٧/اسراييل هاي بني قرآن كريم سوره. ١٠
اين مقوله بخشي از عقل است كه از سوي حكما عقل جزيي ناميده شده و همان عقلـي اسـت كـه از سـوي     . ١١

 .عرفا مورد نكوهش قرار گرفته است
 براي مطالعه در معناي راسيوناليسم و مقايسه آن با عقل مورد نظر حكمـا و عرفـا رجـوع كنيـد بـه جعفـري،      . ١٢

 .٦٩، ص١٣٦١
 . ب١٣٨٠زاده،  ه مباني معنوي علم و لزوم قايل بودن به مباني معنوي براي علوم رجوع كنيد به نقيدر زمين. ١٣
زاده،  ب، نقي١٣٧٩زاده،  نقي: براي مطالعه در معناي هنر در زبان فارسي و شقوق مختلف آن رجوع كنيد به. ١٤

 .١٣٨٠زاده،  زاده و امين الف و نقي١٣٨٠زاده،  ج، نقي١٣٧٩
 .٩،ص ١٢، ج١٣٥٦د تمسك برخي به نوگرايي براي فرار از تعهد انساني رجوع كنيد به جعفري، در مور. ١٥
 .١٣٧٨زاده،  زاده، نقي و امين ١٣٧٧، زاكس، ١٣٧٠و ديوب، ١٣٧٠در مورد معناي توسعه رجوع كنيد به بئك، . ١٦
همچنين رجـوع كنيـد   . عدبه ب ٥١، صفحه ١٣٧٦براي مطالعه در معناي سكولاريسم رجوع كنيد به جعفري، . ١٧

 .١٣٧٥، بهار ٢١به مجله نامه فرهنگ، شماره
از ميان تمام موجودات عالم، خداوند انسان را راست قامت آفريده است و در اين مطلب سري نهفته اسـت  “. ١٨

آيـا  : به تعبير قرآن افمن يمشي مكبا علي وجهه اهدي ام من يمشي سويا علي صراط مسـتقيم . و عبث نيست
رود بـه هـدايت نزديكتـر اسـت يـا كسـي كـه بـه راه راسـت           چهار دست و پـا و واژگونـه راه مـي    كسي كه

اينكـه انسـان راسـت قامـت آفريـده شـده اسـت يـك معنـاي          ) ٢٢قرآن كريم، سورة ملك، آيـه (” رود؟ مي
ن يعني واژگونه نيست و بنابراي” مكبا علي وجهه“سمبليك دارد؛ راست و عمودي و طولي، و به تعبير قرآن 

 ).٣٢٤، ص١٣٧٥اعواني، (” .گر باشد اين امر بايد در تمامي مظاهر وجود انسان جلوه

ترين تقليـد   براي مثال دربارة رايج. به هر حال، بر هويت جامعه تأثير خواهد داشت. هرگونه تقليد از ديگران. ١٩
با استناد به اينكه حركـت  باشد، نظريات متفاوتي مطرح است كه يكي از آنها  كه استفاده از لغات بيگانه مي

تكاملي جامعه بايد از ذات و اصالتهاي ذاتي هر قومي سرچشمه بگيرد، فرهنگ و لغت وارداتـي بـدون نيـاز    
براي مطالعه شرح تأثير منفي انتقال لغـت از  . (داند مي” صيانت ذات و هويت اصلي“واقعي به آنها را بر ضد 

عـلاوه بـر اسـتفاده از لغـت بيگانـه،      ) ٤٠-٤١ص . ١٣٧٦ جوامعي به جوامع ديگر، رجوع كنيد بـه جعفـري،  
كنـد، زيـرا بـا معنـايي و فرهنگـي كلمـات در        گزيني ناهماهنگ نيز به هويـت جامعـه خلـل وارد مـي     معادل

بـراي نمونـه در   . باشـند  ها قادر به القاء تمامي آنهـا نمـي   هاي مختلف متفاوت هستند كه بسياري ترجمه زبان
، اعـواني،  ١٣٧٢نصـر،  : رجـوع كنيـد بـه   ” نوگرايي“و ” علم“،”سنت“، ”عقل“اهيم مورد ترجمه و مقايسه مف

 .١٣٧٨زاده،  و نقي ١٣٧٦، روكهاردت، ١٣٧٣
و ) ١٣٥٩(، نصـر )تـا  بـي (مطهـري : براي مطالعه در تـأثير تفكـر توحيـدي در آثـار مسـلمين رجـوع كنيـد بـه        . ٢٠
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٧٤ 
Aminzadeh (1995).  
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٧٥  
  منابع

  .١٣، مجله نامه فرهنگ، شماره)ميزگرد(علم و دين ) ١٣٧٣بهار(غلامرضا و ديگران  اعواني،
  .نشر گروس، حكمت هنر معنوي، تهران) ١٣٧٥(غلامرضا   اعواني،

  .٣٤معنايي مطلق در سطح واژگان، نامه فرهنگ، شماره  نگاهي به مسأله هم) ١٣٨٧زمستان (افراشي، آزيتا 
  .بعثت، ، تهرانوحدت وجود در فلسفه وعرفان اسلامي) ١٣٧٦(امين، سيدحسين 

بينـي اسـلامي، مجلـه     هاي توسـعه پايـدار در جهـان    ريشه) ١٣٧٨مهر و آبان (زاده  امين زاده، بهناز و محمدنقي
  .١٤٥-١٤٦اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 

  .رود؟ ترجمه احمد آرام مقدمه بر ماكس پلانگ، علم به كجا مي) ١٣٥٤(اينشتين 
  .سروش، ، هنر مقدس، تهران)١٣٧٤] (اريترجمه جلال ست[بوركهاردت، تيتوس 

  .اميركبير، فرهنگ صبا، تهران) ١٣٦٩(بهشتي، محمد 
، دگرگـوني در مفـاهيم و هـدفهاي توسـعه نامـه      ]قاضيانحسين ترجمه ) [١٣٧٠پاييز و زمستان (تئك، لوئيس 

  .٦و ٥فرهنگ، شماره
الــدين محمــد مولــوي  جــلالتفســير و نقــد و تحليــل مثنــوي ) ١٣٥٦(محمــدتقي ] علامــه[جعفــري تبريــزي، 

  .انتشارات اسلامي، ، تهران)١٤و١٢مجلدات(
  .دفتر مطالعات ديني هنر، زيبايي و هنر از ديدگاه اسلام، تهران) ١٣٦٩(محمدتقي ] علامه[جعفري تبريزي، 
دفتـر نشـر فرهنـگ    ، ، تهران)٢٥جد(البلاغه  ترجمه و تفسير نهج) ١٣٧٦(محمدتقي، ] علامه[جعفري تبريزي، 

  .مياسلا
  .٢١االله، صحيفه نور، جلد  روح] امام[، )ره(خميني 

  .كتابهاي جيبي، معني هنر، تهران) ١٣٥٢) (دريابندي  ترجمه نجف(ريد، هربرت 
  .١٣٧٨، زمستان ٣٤داوري اردكاني، رضا، زبان و فرهنگ، نامه فرهنگ، شماره 

ــه. [ك.ديــوب، س ــاييز و زمســتان] (ترجمــه بهــروز گرانپاي نگــي توســعه، نامــه فرهنــگ،  ابعــاد فره) ١٣٧٠پ
  .٦و٥شماره

  .١٥و  ١٤نامه فرهنگستان علوم، شماره  تأملي در آراء كوماراسوامي، مجله) ١٣٧٨پاييز و زمستان (ذكرگو، اميرحسين 
نشـر  ، نگـاهي نـو بـه مفـاهيم توسـعه،تهران     ) ١٣٧٧(، ترجمه فريده فرهي و وحيد بزرگي )ويراستار(زاكس، ولفانگ 

  .مركز
  .چاپخش، ، تهران)٣٢مجموعه آثار(هنر) ١٣٦٦(شريعتي، علي، 
  .حسينيه ارشاد، هرانت تاريخ اديان،) تا بي(شريعتي، علي 

ــده(اصــول و معيارهــاي هنــر جهــاني،  ) ١٣٧٢] (ترجمــه نصــر سيدحســين[شــووان، فريــد هــوف  ) گردآورن
  .حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي علي، مباني هنر معنوي، تهران، تاجديني
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٧٦ 
ترجمه سـيد محمـد   ، )٣٢و ٨مجلدات(تفسير شريف الميزان) ١٣٥٧(سيدمحمد حسين ] علامه[، )ره(طباطبايي

  .محمدي، ، تهرانخامنه
  .قم) ١٣٧٤(انصاريان  الاسلام، ، ترجمه سيدحسين شيخ)٢جلد(، هدايه العلم و غررالحكم)ع(بن ابيطالب علي] امام[

  .نژاد، تهران كيايي الدين ني، ترجمه زيندل علم) ١٣٦١(محمد ] امام[غزالي، 
  .كوير، تاريخ فلسفه اسلامي، تهران) ١٣٧٣] (ترجمه جواد طباطبايي[كربن، هانري 

  .)ع(دفتر نشر فرهنگ اهل بيت، ، تهران١اصول كافي،ج) ١٣٤٨(جعفر محمدبن يعقوب بن اسحاق  كليني الرازي، ابي
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه  ،تهراناز علم سكولار تا علم ديني، ) ١٣٧٧(گلشني، مهدي 

  .مركز نشر دانشگاهي  محمد كاردان، سيطرة كميت و علائم آخر زمان، ترجمة علي) ١٣٦١(گنون، رنه 
  .١٣شماره  علم قدسي وعلم ناسوتي، مجلة نامة فرهنگ،) ١٣٧٣بهار] (ترجمه سيدمحمد آويني[گنون، رنه 
  .١٧تاقبل ميان شرق و غرب، نامه فرهنگ، شماره ) ١٣٧٤بهار ] (الدين دهشيري ترجمه ضياء[گنون، رنه 
  .١٧تقابل ميان شرق و غرب، نامه فرهنگ، شماره) ١٣٧٤بهار ] (ترجمه نسرين هاشمي[گنون، رنه 

  .صدرا ،خدمات متقابل اسلام و ايران، قم، الف) ١٣٥٧(مرتضي ] شهيد[مطهري، 
  .صدرا، ، بعلل گرايش به ماديگري، تهران) ١٣٥٧(مرتضي ] شهيد[مطهري، 
  .انتشارات اسلامي، هدف زندگي، قم) تا بي(مرتضي ] شهيد[مطهري، 

  .اميركبير، ، تهران٢فرهنگ فارسي معين، جلد) ١٣٧٥(معين، محمد 
  .٣٤، نامه فرهنگ، شماره )ميزگرد(زبان فرهنگ) ١٣٧٨زمستان (ميرعمادي، سيدعلي، 

  .٢١شماره ) ١٣٧٥بهار (نامه فرهنگ ] مجله[
سخنراني در برنامه افتتاحيه، مقالات برگزيـده همـايش نقـش و جايگـاه دولـت در      ) ١٣٧٨(ي نجفي، محمدعل

  .توسعه فرهنگي، سازمان برنامه و بودجه
  .دفتر مطالعات ديني هنر ، تهران هنر و معنويت اسلامي،) ١٣٧٥] (ترجمه رحيم قاسميان[نصر، سيد حسين 
  .خوارزمي، دن در اسلام، تهرانعلم و تم) ١٣٥٩] (ترجمه احمد آرام[نصر، سيدحسين 

سـنت اسـلامي در هنـر ايرانـي، در جـاودانگي و هنـر       ) ١٣٧٠] (ترجمـه سـيدمحمد آوينـي   [نصر، سيدحسـين  
  .برگ، ، تهران)سيد محمدآويني: گردآورنده(

  .١٢تصوف و تعقل در اسلام، مجله نامه فرهنگ، شماره) ١٣٧٢زمستان (نصر، سيدحسين 
نسبت و رابطـة سـنت، نـوگرايي و مدرنيسـم در مباحـث هنـري و فرهنگـي،        ) ١٣٧٨زمستان (زاده، محمد  نقي

  .٤٢، شماره )مركز مطالعات و تحقيقات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(فصلنامه هنر 
  .، الف٦هنر و اقتصاد در جوامع سنتي و مدرن، مجله هنر ديني، شماره) ١٣٧٩زمستان (زاده، محمد  نقي
  .، ب٤٦، فصلنامه هنر، شماره )هاي هنر معنوي ريشه(از نيستان به نيستان ) ١٣٧٩ن زمستا(زاده، محمد  نقي
  .ج ٦هنر و اقتصاد در جوامع سنتي و مدرن، مجله هنر ديني، شماره ) ١٣٧٩زمستان (زاده، محمد  نقي
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٧٧  
 ٩شـماره   و ١٣٨٠، تابسـتان  ٨رابطة متقابل دين و هنر، مجله هنر دينـي، شـماره   ) ١٣٨٠پاييز (زاده، محمد  نقي

  .الف
گـروه  (مباني معنوي در آموزش علوم مهندسي، مجله آمـوزش مهندسـي ايـران    ) ١٣٨٠بهار (زاده، محمد  نقي

  .، ب١، سال سوم، شماره)مهندسي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
فصلنامه (هنرنامه وجوه افتراق هنر مادي و هنر معنوي، مجله ) ١٣٨٠تابستان (زاده  زاده، محمد و بهناز امين نقي

  .١١، شماره)تخصصي دانشگاه هنر
  .انتشارات علمي و فرهنگي ،تهرانمعني زيبايي، ترجمه پرويز مرزبان، ) ١٣٧٧(نيوتن، اريك 
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